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پيشنهاد فرداآمبولانس

ــت به من که مهرماه دریافت  ــت نازنین اس کتاب «با مادرم همراه» هدیه یک دوس
ــای آذرماه که هرگاه فرصتی به چنگ آمده این  یار  ــردم و با من همراه بوده تا نیمه ه ک
مهربان را گشوده ام و فصلی را خوانده ام و روح تاریخ پژوه خود را با مطالب تاریخی آن 
ــت روانشاد بانو «سیمین بهبهانی»  نواخته ام.«با مادرم همراه» نام زندگینامه خودنوش
است با یادنگاره هایی از زندگی مادر او، که گردش ذهن در این اثر همزمان، به گذشته 
ــود. از این رو شنیده های پیش از تولد نویسنده (۱۳۰۶) و  و حال و آینده معطوف می ش
ــب حال، بسته به مناسبت،  ــت مادرش (۱۳۵۴) در این حس رویدادهای پس از درگذش
ــال ۱۳۹۲  ــال ۱۳۹۱ و چاپ دوم در س ــاب در س ــاپ اول این کت ــت. چ ــده اس روایت ش
ــادی بازار زن نبشته ها  ــده است. باید گفت در این کس ــط انتشارات سخن انجام ش توس
ــت این کتاب ارجمند.بخشی از  کتاب را  ــته ها از گذشته تاکنون، غنیمتی اس و خودنبش
دست برقضا در بیمارستان مطالعه کردم. آغازش را هنگام تیمارداری پدر و پایانش را 
ــم مادر و دردهای دختر گویی  بر بالین دخترم. با خواندن هر برگی از آن، رنجوری جس
ــت، درد  ــود، وقتی می دیدم درد حقوق زنان که درد امروز ماس ــم مرا نیز می فرس جس

ــیمین بر»ش. درد حقوق زنان که  ــت و میراثش برای دختش، «س ــری ارغون» اس «فخ
ــود و پوییده، گاه دست می شود و گشاده و  ــروده و گاه  گام می ش ــود و س گاه واژه می ش
بیش از همه دل می شود سوخته و سودایی و آسیمه.قصه سیمین همان قصه فخری 
ــیرین  ــخت ش ــر گرفته از قصه کوتاه مادر جوانمرگش.برایم س ــت و قصه فخری ب اس
ــیمین بهبهانی خاصه که روزهای  ــت خواندن زندگینامه خودنوشت س ــین اس و دلنش
ــیار  ــورم را مقابل دید می آورد. زنی که بس عمر یکی از اولین مدافعان حقوق زنان کش
ــت خویش و رهایی اش از  ــته هایش موجب تقدیر سرنوشتش به دس ــت و دانس دانس
ــود و آگاه بود و قدرتمند  ــد. زنی که توانمند ب ــده جهل زمانه اش نش کلاف درهم پیچی
ــایل دوران بیرون نیفکند. فخری هم قربانی فرهنگ  بود اما این همه او را از چنبره مس
مردسالاری شد که با آن مبارزه می کرد تا حقوق خواهرانش را به چنگ آرد و چه چاره 
جز تسلیم داشت و قهری احترام آمیز که پایانی تلخ بر زندگی سراسررنجش بود.من با 
ــک ریختم و لبخند به لب آوردم. و از ته دل آرزو کردم  ــیرین های این کتاب اش تلخ و ش
ــد و  ــان نباش ــیمین ها امروز و فردای ایران تکرار زندگی مادرانش که قصه فخری ها و س
امید را به نسل  بعدی هدیه کند.در بخش پایانی کتاب بانو بهبهانی گزیده ای از اشعار 

به یادگارمانده از مادر را زینت بخش کتابش می کند.

زن نبشته ارزشمند

 پاسخ به فراخوان

ــت های  گرافیس از  ــی  ادیب ــرزاد  ف عباسـیان:  عسـل 
ــال ها و عضو هیات مدیره انجمن  صاحب سبک این س
ــت در  ــت کپی رای ــک، وضعی ــان گرافی ــی طراح صنف
ــد. او در ادامه به  ــف بار توصیف می کن ــک را اس گرافی

سوال های ما در این زمینه پاسخ داده است. 
 در حرفه گرافیک، رعایت نکردن حق کپی رایت  �

به چه صورت است؟ 
ــود.  ــه دو صورت کپی می ش ــا کارها ب ــه م در حرف
ــه اصل اثر بدون اجازه در  ــت ک یکی به این صورت اس
ــود. حتی در  ــر می ش ــات یا جاهای دیگر منتش مطبوع
مواردی پیش آمده که تصویرسازی مرا وارونه کرده اند 
ــده یا حتی در  ــی امضایم هم وارونه و ناخوانا ش و حت
ــوع دیگری از  ــم حذف کرده اند! ن ــواردی امضا را ه م
ــت.  ــردن حق کپی رایت دزدی ایده اس بروز رعایت نک
ــای حرفه ای کاربلد،  ــش آمده که حتی آدم ه بارها پی
ایده مرا برداشته اند و با کار خودشان مونتاژ کرده  و کار 
ــاخته اند، بی اینکه به من اطلاع دهند یا از  ثانویه ای س

من اجازه بگیرند. 
 واکنش شما به این موارد چه بوده است؟  �

ــی درباره  ــت که کس ــن اولین بار اس ــچ! حتی ای هی
ــه بعضا پیش  ــوال می کند. البت ــن موضوع از من س ای

ــتن شاگردانم از چنین  آمده که خودم برای برحذرداش
رفتارهایی، این موضوع را سر کلاس ها مطرح کرده ام، 
ــودم به طور  ــا به حال ندیده ب ــه به اینکه ت ــا با توج ام
ــورت گیرد،  ــانه ای ص ــدی روی این موضوع کار رس ج
خوشحالم این موضوع مطرح شده و مورد بحث قرار 

گرفته است. 
 باخبر هسـتید که آیا به لحـاظ قانونی می توانید  �

مجرم را تحت پیگرد قرار دهید یا خیر؟ 
اگر بخواهیم از طریق قانون پیگیری کرده و احقاق 
ــق کنیم، قضیه قابلیت پیگیری دارد اما چون قانون  ح
مشخصی در این زمینه وجود ندارد، بعید می دانم که 

به نتیجه برسد. 
  پس خود شـما هـم هیچ وقت پیگیـری در این  �

زمینه انجام نداده اید؟ 
ــیار  ــرای چنین پیگردی وقت بس ــتم که ب می دانس
ــم هزینه بر بود. من  ــم و این برای ــادی باید صرف کن زی
ــرای دفاع از  ــار را فروخته بودم و حالا ب ــی آن آث زمان
ــه برابر حاصل کارم هزینه  حقوق معنوی ام باید دو، س
ــت. ما  ــنی هم در پی نداش ــردم، تازه نتیجه روش می ک
درواقع اثرمان را به سفارش دهنده می فروشیم و پس 
از آن دیگر صرفا مالک معنوی اثر هستیم. با این حال 

ــی از اثر  ــت که وقتی کس حداقل اتفاق ممکن این اس
ــد یا لااقل امضای  ــتفاده ای می کند، منبع را ذکر کن اس
ــر او را دِفُرمه  ــد! نه اینکه اث ــده را حذف نکن پدیدآورن

هم بکند. 
  شـما سـال ها عضو هیات مدیره انجمن صنفی  �

حرفه تـان بودید و هیـچ کاری در ایـن زمینه انجام 
ندادید؟ 

 در تلاش هستیم که یک سری قوانین برای حمایت 
ــه تدوین کنیم منتها  ــوق اعضایمان در این زمین از حق
ــیده ایم که باید چه قوانینی  هنوز به نتیجه قطعی نرس

تدوین و چطور آن قوانین را اجرا کنیم. 
پـس اگر قـرار باشـد کاری در این زمینـه انجام  �

شود، پیشنهادتان چیست؟ 
ــت، باید  ــری از این رفتار زش ــه نظرم برای جلوگی ب
ــازی کرد. قانون نمی تواند دلیلی کافی برای  فرهنگس
ــال راه هایی  ــون به هرح ــد چ ــکاب جرم باش ــدم ارت ع
ــازی  ــرای دورزدن قانون وجود دارد. اما اگر فرهنگس ب
ــار می برند و آن  ــه ارزش معنوی آث ــم، افراد پی ب کنی
ــاری را به آنها  ــان اجازه بروز چنین رفت وقت وجدانش
ــرس از قانون  ــبب ت ــه صرفا به س ــد، نه اینک نمی ده

مجبور باشند چنین مواردی را رعایت کنند. 

رعایت نکردن «کپی رایت »گله دارد  فرزاد ادیبی هم از 

كارتون خواب

۱۰۰نفر که چیزی نیست
ــاند به  � ــت خودش را رس پوریـا عالمی: وزیر بهداش

ــتاران گفت:  آمبولانس و درباره تجمع معترضانه پرس
ــود و تجمع  ــتار نمی ش ــدن پرس ــر که جمع ش «۱۰۰نف
ــت.» کله را تکان دادم و وزیر  ــدن ۱۰۰نفر نیس جمع ش
ــی  ــت. الان عروس را تایید کردم: بله. اینکه چیزی نیس
ــوند. تولد می گیرند  ــد ۶۰۰نفر آدم جمع می ش می گیرن
ــداران آقای احمدی نژاد  ــوند. طرف ۲۰۰نفر جمع می ش
ــبد کالا که  ــوند. صف س ــر جمع می ش چندمیلیاردنف
ــک  بازی  ــوند. شموش ــد چندهزارنفر جمع می ش باش
ــوند. هیچ کدام اینها  ــته باشد ۷۰۰نفر جمع می ش داش
ــتار  ــا تجمع کردیم. بعد ۱۰۰نفر پرس ــم نمی گویند م ه
جمع شدند اعتراض کنند به خودشان می گویند تجمع 
ــال  اعتراض آمیز. وزیر حق دارد. یک بار هم، سه هزارس
ــده بود و یک اتوبوس چپ کرده بود.  پیش، تصادف ش
متاسفانه بر اثر تصادف همه چشم از جهان فرو بسته 
بودند. مردی که وزیر بهداشت سه هزارسال پیش بود، 
ــد یک نفر دارد آه وناله  آمده بود بازدید. یکهو متوجه ش
می کند و به صورت اعتراض آمیز هی دادوفریاد می کند 
که: آی دستم...  آی پام... دستم شکست... پام شکست... 
وزیر مربوطه که این صحنه را دید، گفت: عزیزم، ۱۰۰نفر 

تجمع نیست، تو داری یک نفری چی کار می کنی؟ 
ــود اعتراض  ــه وضعیت موج ــرف گفت: دارم ب ط
ــی ها.  ــت: تو هم حساس ــه گف ــر مربوط ــم.  وزی می کن
ــان  ــتند، صدایش ــم از جهان فروبس ــه آدم چش این هم
ــروصدایی  ــته ببین چه س درنمی آید. تو یک پات شکس
ــت گفت:  ــن رابطه وزیر بهداش ــی. در همی راه انداخت
ــتاران را جلب  ــه پرس ــت هم ــتیم رضای ــی نیس «مدع
ــود را نماینده مجموعه  کرده ایم اما هیچ کس نباید خ
و قشری بداند.» طرف گفت: یعنی چی؟ وزیر بهداشت 
ــلوغش نکن و خودت را نماینده  گفت: یعنی خیلی ش
ــکل تو با آنها فرق دارد.  مجموعه مسافران ندان. مش
ــدم. وزیر بهداشت  ــم. متقاعد ش طرف گفت: آها. چش
ــان باور دارند که مشکلشان  ــتاران خودش گفت: «پرس
ــدن است.»طرف گفت: این یعنی چی؟  در حال حل ش
گفت: تو خودت باید باور کنی که دست وپایت نشکسته 
ــی که نباید  ــت. الک ــدن اس ــکلت در حال حل ش و مش
تجمع ۱۰۰نفره که ۱۰۰نفر تجمع نیست بکنی. متوجه 
ــو خودت را لوس نکن. طرف گفت:  ــدی؟ پاشو پاش ش
ــد لباس هایش را تکاند و دیگر  ــدم و بلند ش متوجه ش
ــمت افق که گم شود.  خودش را لوس نکرد و رفت س
ــمی، کماکان در  ــت، حسن هاش بیجاوبجا.وزیر بهداش
آمبولانس، گفت: «پرستاران سال هاست که با پزشکان 
کار می کنند و نباید آنها را بیجا تحریک کرد.»من کله را 
تکان دادم و وزیر را تایید کردم: بله. امیدواریم با تلاش 

مسوولان همه چیز بجا و به موقع انجام شود. 
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